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ایــن روزهــا نمایــش »باق‌وحــش« به‌نویســندگی فــراز مهدیــان دهکــردی و 
کارگردانــی امیربهــاور اکبرپــور دهکردی در ایران‌شــهر روی صحنه اســت که 
با اســتقبال تئاتردوســتان و منتقــدان روبه‌رو شــده اســت و در نهایت هم به 
سی‌وهشــتمین جشــنواره تئاتر فجر وارد شده اســت. این نمایش پر زحمت 
کار گروهی تحصیلکرده از شــهرکرد است که در گذشته با نمایش »آن‌شرلی با 

موهای خیلی قرمز« توجه‌ها را به خود جلب کرده بودند.

نمایش »شازده احتجاب« به نویســندگی و کارگردانی افشین زمانی -که اقتباسی از رمان 
مطرح هوشنگ گلشیری است- در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر میزبان 
تئاتردوســتان اســت. این نمایش به تاریخ زوال خاندان قاجار می‌پردازد. افشــین زمانی 
کارگردانی جسور است که پیش از این نیز اجرایی موفق از »خاطرات هنرپیشه نقش دوم« 
به نویســندگی بهرام بیضایی در جشــنواره فجر داشت که باعث شــد جایزه کارگردانی را 

بگیرد. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی ما با افشین زمانی است.

ëë عنــوان در  چــرا  باق‌وحــش؟  ‌چــرا 
نمایش چنین تغییر و تحول زبانی رخ 

داده است؟
اول  رویکــرد  پرتکــرار!  ســؤال  یــک 
می‌تواند معنی کردن جزء به جزء اسم 
باشــد: باق به معنای باقی، بازمانده، 
در تضــاد بــا فانــی و وحش عــاوه بر 
معنــای  در  خــود،  مرســوم  معنــای 
دیگــر یعنی جامه از خود انداختن در 
گریختن است. رویکرد دوم را می‌توان 
در مفهوم کلان و فلسفی یافت؛ آنجا 
که آگامبــن در کتــاب باقی‌مانده‌های 
آشــوویتس از معنــای بقــا و انســانی 
مانــده در وضعیــت گسســت زندگی 
و بقــا حــرف می‌زنــد و در تعریفــی 
مفصل ناانســان را انسان‌ترین انسان 
خطاب می‌کند یا مثلًا بودریار در کتاب 
وانموده‌هــا و وانمــود از تهــی شــدن 
معنــای کلان و بررســی وانموده‌هــا و 
بازنمایی که حرف می‌زند تا واقعیت 
بــا تکرارهــای نامحــدودش بهتــر  را 

بررســی کنــد و آرای دیگــری از دیگــر 
نظریه‌پردازان و اندیشمندان معاصر 
حتــی. رویکــرد ســوم هــم، می‌توانــد 
همــان تحــول زبانــی باشــد، تحولــی 
کــه ایجــاد تمایــز می‌کنــد. در درجــه 
اول و در گام بعــد نســبت بــه فضای 
درام مطرحــی با عنــوان »باغ‌وحش 

شیشه‌ای« زاویه می‌گیرد.
ëë نمایش تصویری متفــاوت از دنیای‌

خارج از تهران به نمایش می‌گذارد. به 
نظرتان آیا جهان خــارج از تهران یک 

دیگری ناشناخته است؟
متوجــه  خــوب  را  مرزبنــدی  ایــن 
نمی‌شوم. به نظرم در دنیایی زیست 
می‌کنــم کــه مرزهــای جغرافیایــی را 
واقع‌بینانــه نگاه می‌کنم. تقســیمات 
سیاســی و اقتصادی شاید مرز داشته 
باشند؛ ولی هنر و هنرمند و جهان‌بینی 
ارزش  را  مرزهــا  ایــن  هنرمنــد 
نمی‌گــذارد. از آنجایــی کــه تئاتــر در 
ذات خودش نســبت با سیاستگذاری 

ëë بــرای ایرانــی  رمان‌هــای  بــه  ‌اقبــال 
اقتباس دراماتیک اندک است. چه شد 
در این شرایط به ســراغ گلشیری و متن 

دشوارش رفتی؟
همیشــه تلاش کردم آگاهانه مســیر و 
رونــد کارهای خودم را طی یک ‌برنامه 
و نقشه راه مشخص کنم. بعد از اولین 
ســه‌گانه ننــه دلاور، آنــدورا، خاطــرات 
‌هنرپیشــه کــه مبنــای تحقیقــات مــن 
بــر نمایــش برشــتی بــود، تصمیم به 
شــروع ســه‌گانه جدیــدی گرفتــم. کار 
روی رمان‌هــای ‌بــزرگ‌ جهــان و ایران 
مبنــای ایــن ســه‌گانه شــد؛ ولــی ایــن 
اتفــاق در مــورد شــازده احتجــاب در 
روند نوشــتن تغییر کرد. ناخودآگاه به 
ســمتی رفتــم کــه از رمان بــه طراحی 
جدیدی برای نمایشنامه رسیدم. شاید 
چــون احســاس می‌کــردم که کشــش 
دراماتیــک رمان بــرای یک تئاتر کافی 
نباشد، چون در رمان جزئیات اهمیت 
ویــژه‌ای دارند؛ ولــی در تئاتــر اتفاقات 
درشــت‌تر و به سمت دراماتیک شدن 
حرکــت می‌کنــد. در نهایــت بــه ایــن 
نتیجه رسیدم که با استفاده از اشخاص 
رمــان و ســی درصــد از رونــد قصه در 
رمان، شروع به نوشتن کنم و در ادامه 
بــا طراحــی‌ای کــه خــودم روی قصه و 

اتفاقــات داشــتم اثــر را از تــک بُعدی 
بودن خارج کنم. رمان شازده احتجاب 
به‌دلیــل جهانــی بودن موضــوع، نظر 
من را به خودش جلب کرد؛ چرا که در 
مــورد قــدرت و زوال آن حرف می‌زند، 
موضوعــی کــه در اکثر کشــورهای این 
کــره خاکــی، امــروز دغدغــه‌ام مــردم 
شــده اســت و چــون معمــولاً تــاش 
می‌کنم نمایش خنثی به صحنه نبرم 
که ‌تنها وجه ســرگرمی داشــته باشد و 
همیشــه تمــام توانــم را بــه کار گرفتم 
کــه مســأله آن روز در نمایشــم مطرح 
شــود، بــه ایــن رمــان نزدیــک شــدم؛ 
ولــی در نهایــت اتفاقی کــه به صحنه 
رفت شــازده احتجابی بود که افشــین 
زمانی با نگاهی به رمان داشــته است 
که متأســفانه چند منتقد عزیز انتظار 
داشــتند. کامــاً رمــان گلشــیری را بــه 
صحنه ببیند که اگر این اتفاق می‌افتاد، 
من و گــروه اجرایی فقط انجام دهنده 

بودیم و نه خالق آن اثر.
ëë اثر پیشــین تــو برآمده از متــن بهرام‌

بیضایی بود. به‌نظر می‌رســد به ادبیات 
ایرانــی توجــه بیشــتری داری. در متون 
ایرانــی چــه چیــزی یافتی کــه در متون 

ترجمه شده پیدا نکردی؟
منجملــه  هنــری  آثــار  مــن  بــرای   

کلان در تعامل و مراوده اســت، فقط 
این‌طــور جــواب می‌دهــم کــه از نظر 
مناسبات سیاسی و سیاستگذاری‌های 
تئاتری در مرکز ایران، تهران، نمایش 
مــن، بله یــک دیگــری اســت! امــا از 
منظر جهان‌بینــی و اجتماعــی خیر. 
بازخوردهــای مشــابهی از مخاطبــان 
به‌ظاهــر حتــی غیرحرفــه‌ای تئاتــر از 
مواجهــه با جهان نمایــش، در تهران 
و خــارج از تهران گرفته‌ام و به چشــم 

دیده‌ام.
ëë نگاه‌تــان به مقولــه خانواده بســیار‌

اســت.  فــرد  بــه  منحصــر  و  خــاص 
ایــن نــگاه محصــول چــه مواجهه‌ای 
اســت؟ شــاید تجربــه مــرد نمایــش، 
تجربه یک میانســال با تمــام رؤیاهای 
عجیبش باشد، چگونه به درکی چنین 

بزرگسالانه رسیدید؟
 از اولیــن تجربه‌ام در تئاتــر به روابط 
آدم‌ها فکــر کــرده‌ام و از دومین اثرم 
روابط را در دل خانواده بررسی کردم 
و با نمایش‌های حاشــا، یک به‌علاوه 
دو، آن‌شــرلی با موهــای خیلی قرمز 
و باق‌وحش؛ ســعی داشته‌ام بلوغ و 
پویایــی را در نگاهم رقم زده باشــم. 
ایــن چندســال همــه چیــز را ســعی 
کــرده بــودم خــوب مشــاهده کنــم، 
یادداشت بردارم، ثبت کنم. حقیقتاً 
اینهــا همگی یک دغدغه چندســاله 

بوده‌اند.

ëë برخی بــر این باورنــد که نیــاز امروز
تئاتــر ایران رئالیســم اســت، بــه نظر 
می‌رســد این نمایش نیــز المان‌هایی 
از این رئالیســم داشته باشــد. نظر‌تان 
چیست؟ آیا باید از بازگشت رئالیسم 

استقبال کنیم؟
کســی نباید الزام و قطعیتــی در مورد 
نیــاز امروز تئاتر ایــران صادر کند. باید 
بــا ایمان کار کرد، ایمــان به چیزی که 
بدانیم تئاتر اســت و معاصر اســت با 
اکنون؛ اما نکته‌ای که در باب رئالیست 
فرمودیــد، از ایــن‌رو که در تئاتــر ایران 
بــا  مستندســازی  حقیقت‌انــگاری، 
واقعیت‌انگاری خلط شده و رئالیسم 
در ایــن چندســال دچار آســیب‌هایی 
بوده اســت و همچنین شکلی از تئاتر 
که با مناسبات خاص خودش، فرمی 
از انتــزاع و جهانــی از فراواقعیت‌هــا 
را انتخــاب و در بیــن مخاطب ترویج 
اســت  شــده  موجــب  همــه  کــرده، 
رئالیســت به حاشــیه کشــانده شــود. 
باید بگویم من در باق‌وحش به‌دنبال 
نمود خاصی از واقعیــت بودم. کلید 
واژگانــی مثــل بازنمایــی، وانمــوده و 
Hyper-Real، مرا نســبت به ساختن 

این جهان یاری می‌کرد.
ëë برخلاف نمایش‌هایــی که این روزها

می‌بینم ایــن نمایش مملو از جزئیات 
است. شاید این جزئیات هم به چشم 
نیایــد؛ ولی در همان میزانســن تخت 

منظمی  ضرباهنگ  فهمیــد  می‌توان 
تــدارک دیــده‌ شــده. این وســواس در 

طراحی از کجا می‌آید؟
فکــر می‌کنــم ایــن بــه خاصیــت کار 
بســتگی داشــت. به نظرم ایده‌ای که 
حــول آن کار می‌کردیــم و ایــن جنبه 
نبــودن را در خیلــی از بخش‌ها به کار 
ببریــم، از همیــن رو بایــد انتخاب‌ها، 
انتخاب‌هــای جزئــی می‌شــد کــه در 
شــکل و شــمایل مدنظــر مــا نبایــد 
بیــرون و خــارج و زیــاده از حد باشــد. 
بــرای همیــن انتخاب‌هــا با وســواس 
اتفاق افتاد. خیلی خیلی به خاصیت 
نمایش »باق‌وحش« بستگی داشت.

ëë مــن هــم از خاموش کــردن صحنه
خوشــم نمی‌آید امــا برای گریــز از این 
موقعیــت پرش‌هــای زمانــی در اجرا 
تعبیــه شــده؛ در حالی کــه گویی همه 
چیــز real time اســت. این روش یک 

زیبایی‌شناسی جذابی دارد.
از چند ســال پیش کــه مخاطب تئاتر 
بودم، این دغدغه خاموش و روشــن 
شــدن نــور برایــم مطــرح بــود. اینکه 
تاریــک کــردن صحنــه صرفــاً بــرای 
عــوض کــردن زمان اســت یا فرصتی 
بــرای جابه‌جــا کــردن دکــور و تغییــر 
دادن مــکان نمایشــی. در چنــد کاری 
که در گــروه به‌عنوان کارگــردان تولید 
کــردم به‌دنبــال راه‌حل دیگــری برای 
خودم بــودم. چنــد پس‌زمینه ذهنم 

نمایشــنامه بــه دســته‌بندی ایرانی یا 
خارجی تقسیم نمی‌شــوند. همیشه 
تلاش کردم نمایشــی به صحنه ببرم 
کــه دغدغه‌مند باشــد. ضمــن اینکه 
متأســفانه در برخــی از ترجمه‌هــای 
موجود کلمات تنها معنی شــده‌اند و 
نه ترجمه. ترجمه دنیای وســیع‌تری 
دارد؛ زیــرا بــا آگاهــی کامل بــه دنیای 
نویســنده و شــناخت کامل بر تحلیل 
نمایشــنامه یا رمان انجام می‌شود. با 
وجــود این حتی اگر تصمیــم به اجرا 
کردن نمایشــی که ترجمه شده است 
بگیرم، قطعاً آن را بازنویســی و برای 
اجــرا در شــرایط کنونــی دراماتــورژی 

می‌کنم.
ëë با وجود انتخاب متون ایرانی نگرش‌

تــو به اجــرا بــه هیــچ عنــوان مبتنی بر 
ســنت‌های نمایــش ایرانــی نیســت. 
چه رابطــه‌ای میــان اجراگــری و متون 

انتخابی تو وجود دارد؟
 رابطــه اجــرا با متــون انتخابی بیشــتر 
در تحلیــل و درونمایــه اثــر مشــخص 
می‌شــود. من به‌عنوان کارگــردان فرم 
اجرایــی مد نظری دارم که در این فرم 
کنــار هم قــرار گرفتــن متــون ایرانی با 
تمام ســنت‌های نمایش ایرانی و فرم 
اجرایی مدرن عامل اصلی تشکیل اثر 

است. به گونه‌ای که اگر یک نمایشنامه 
ایرانــی را انتخاب کنم، در فرم اجرایی 
به سمتی حرکت می‌کنم که در نهایت 
اثری که به صحنه می‌رود قابل اجرا در 
هر کجای جهان باشد. شازده احتجاب 
هم اینگونه شکل گرفت که در نهایت 
تنها کلام نزدیک به دوران قاجار است 
و به‌دلیل جهانشــمول بــودن اثر قابل 
درک و فهــم تماشــاگر در هــر کجــای 

جهان است.
ëë همــواره ایــن نگاه وجــود داشــته که‌

جشــنواره فجر باید محــل محک زدن 
متــون ایرانی باشــد، به نظر تــو چنین 
استنباطی به چه میزان درست است؟

  چکیــده آثــاری کــه در یک ســال تئاتر 
ایران ساخته می‌شود بیشتر به سمت 
مــی‌رود،  ترجمــه  و  خارجــی  متــون 
شــاید هنوز کیفیت متون نوشــته شده 
توســط نمایشنامه‌نویســان ایرانــی به 
حدی نرســیده باشــد که بــر ترجمه‌ها 
غلبــه کنــد. به همیــن دلیل اســت که 
آثــار بیضایی در ســال چندین مرتبه و 
توســط گروه‌هــای مختلف بــه صحنه 
مــی‌رود. به نظرم این‌نــگاه نباید فقط 
متوجه جشــنواره فجــر باشــد. اگر این 
نــگاه از پایه‌های تئاتر که دانشــگاه‌ها و 
مراکز آموزشی است جدی گرفته شود 

بعــد از چند ســالی نتیجــه بی‌نظیری 
خواهد داشت. از طرفی هم، جشنواره 
برگــزار  بین‌المللــی  عنــوان  بــا  فجــر 
می‌شــود، پــس نباید در بخــش متون 
تقسیم‌بندی به این شکل رخ دهد. به 
نظرم با این محدودیت اتفاق ویژه‌ای 
نخواهــد افتــاد؛ چرا کــه ایــن موضوع 
پایــه‌ای  و  ریشــه‌ای  به‌صــورت  بایــد 

برنامه‌ریزی شود.
‌به‌عنــوان یــک کارگــردان جــوان چــه 
چشم‌اندازی از فجر داری؟ آینده فجر را 

چگونه می‌بینی؟
 جشــنواره فجــر بــرای تئاتر ایــران تا 
ســال‌ها پیــش مرکز تولید آثــار برای 
یک ســال بــود. به گونه‌ای کــه آثاری 
کــه  می‌داشــت  عمومــی  اجــرای 
الزامــاً در ایــن جشــنواره بــه صحنــه 
رفتــه باشــند؛ ولــی بــا حضــور تئاتــر 
خصوصــی شــکل دیگــری بــه خود 
گرفت. جشــنواره کامــل روند عکس 
را در پیش گرفته است. به شکلی که 
آثــاری که اجرای عموم رفته باشــند 
می‌تواننــد در این جشــنواره شــرکت 
کنند. این موضوع پویا بودن و خلاق 
بــودن این اتفــاق را کمتر کرد و دیگر 
ســاخته  جشــنواره  ایــن  بــرای  آثــار 
چشــمگیر  نتیجــه‌ای  و  نمی‌شــود 

 

1
ëëخورشید / مجید مجیدی

  ‌سینماهای نمایش دهنده: بهمن ساعت 17، 
کیان ساعت 22

ëëمن می ترسم/بهنام بهزادی
  ‌سینماهای نمایش دهنده: ایران مال ساعت 

17، فرهنگ ساعت 22
ëëقصیده گاو سفید/بهتاش صناعی‌ها

  ‌سینماهای نمایش دهنده:  ایران مال ساعت 
19:30، فرهنگ ساعت 17، راگا ساعت 19:30

ëëعامه پسند/ سهیل بیرقی
  ‌سینماهای نمایش دهنده:  ایران مال ساعت 

22، فرهنگ ساعت 19:30، راگا ساعت 22
ëëمردن در آب مطهر/نوید محمودی

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   کوروش ساعت 
19، باغ کتاب ساعت 21:30

ëëآبادان یازده 60 /مهرداد خوشبخت
  ‌سینماهای نمایش دهنده:   کوروش ساعت 

22، باغ کتاب ساعت 17
ëëآن شب/کوروش آهاری

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   کوروش ساعت 
17، باغ کتاب ساعت 19:30

ëëپوست/بهمن و بهرام ارک
  ‌سینماهای نمایش دهنده:   آزادی ساعت 

19:30، باغ کتاب ساعت 22
ëëلباس شخصی/امیر عباس ربیعی

‌سینماهای نمایش دهنده:  ایران مال ساعت 
21، فجر اسلامشهر ساعت 19

ëëدوزیست/ برزو نیک‌نژاد و سعید خانی
‌سینماهای نمایش دهنده:  ایران مال ساعت 

16، فجر اسلامشهر ساعت 21:30
ëëروز بلوا/ بهروز شعیبی

 ‌سینماهای نمایش دهنده:  ایران مال ساعت 
18:30، شکوفه ساعت 22، فجر اسلامشهر 

ساعت 16:30
ëëدشمنان/علی درخشنده

 ‌سینماهای نمایش دهنده:   زندگی ساعت 
19:30، موزه سینما 17، استقلال ساعت 22

ëëکشتارگاه/عباس امینی
 ‌سینماهای نمایش دهنده:  زندگی ساعت 22، 

موزه ساعت 19:30، استقلال ساعت 17
ëëدرخت گردو/ محمد حسین مهدویان

 ‌سینماهای نمایش دهنده:   زندگی ساعت 17، 
موزه ساعت 22، استقلال ساعت 19:30

ëëآتابای/ نیکی کریمی
  ‌سینماهای نمایش دهنده:  بهمن ساعت 

19:30، کیان ساعت 17
ëëابر بارانش گرفته/ مجید برزگر

  ‌سینماهای نمایش دهنده:  بهمن ساعت 22، 
کیان ساعت 19:30

ëëپدران/ سالم صلواتی
  ‌سینماهای نمایش دهنده:   آزادی ساعت 

18:30، گالریا ساعت 22، تماشا ساعت 17
ëëبی‌صدا حلزون/ بهرنگ دزفولی‌زاده

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   آزادی ساعت 21، 
گالریا ساعت 17، تماشا ساعت 19:30

ëëسه کام حبس/‌ سامان سالور
  ‌سینماهای نمایش دهنده:  سینما آزادی 

ساعت 16، گالریا ساعت 19:30، تماشا ساعت 22
ëë خوب بد جلف 2: ارتش سری/ پیمان

قاسم‌خانی
  ‌سینماهای نمایش دهنده:   آزادی ساعت 19، 

ماندانا ساعت 22، جوان ساعت 17
ëë سینما شهر قصه/ کیوان علی‌محمدی، علی‌اکبر

حیدری
  ‌سینماهای نمایش دهنده:   آزادی ساعت 

21:30، ماندانا ساعت 17
ëëشنای پروانه/  محمد کارت‌‌

  ‌سینماهای نمایش دهنده:  آزادی ساعت 
19:30، مگامال ساعت 22، راگا ساعت 17

ëëخروج/ ابراهیم حاتمی کیا
  ‌سینماهای نمایش دهنده:   آزادی ساعت 22، 

مگامال ساعت 17
ëëخون شد/‌ مسعود کیمیایی

  ‌سینماهای نمایش دهنده:   آزادی ساعت 17، 
مگامال ساعت 19:30

ëëمغز استخوان/ حمیدرضا قربانی
  ‌سینماهای نمایش دهنده:   ایران مال ساعت 

19، فرهنگ ساعت 16:30، شکوفه ساعت 17
ëëتعارض/ محمدرضا لطفی

  ‌سینماهای نمایش دهنده:  ایران مال ساعت 
21:30، فرهنگ ساعت 19، شکوفه ساعت 19:30

ëëروز صفر/ سعید ملکان
  ‌سینماهای نمایش دهنده:   ایران مال ساعت 

16:30، فرهنگ ساعت 21:30

مستند و فیلم کوتاه

  ‌خط باریک قرمز/ فرزاد خوشدست
سینمای نمایش دهنده: کورش ساعت 16:30

  کوچه/ محمدرضا مصباح
سینمای نمایش دهنده: کورش ساعت 16:30

  جایی برای فرشته‌ها نیست/ سام کلانتری
ســینمای نمایش دهنده: باغ کتاب ســاعت 

16:30
  امتحان/ سونیا حداد

ســینمای نمایش دهنده: باغ کتاب ســاعت 
16:30
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 راهنمای تماشای جشنواره 
فیلم فجر/ سه‌شنبه 15 بهمن
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 نباید  تئاتری خنثی
اجرا کنیم

 افشین زمانی، کارگردان نمایش »شازده احتجاب«
در گفت‌وگو با »ایران«:
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ëë بعداز تماشــای »درخت گــردو« خیلی‌ها معتقدند مهدویــان هر روز
بیشــتر از »داکیو-درام« فاصله می‌گیرد و بعد از »لاتــاری« با این فیلم، 
رسماً سینمای فیکشن و داستانی را انتخاب کرده‌ است. با توجه به کپشن 
اول فیلم و داســتان واقعی پشــت این روایت، چه اندازه به اصل ماجرا 
وفادار بودید؟ چه اندازه داستان را وارد کردید؟ اساساً کدام سمت سینما 

برایتان مهم‌تر است؟
ایــن از آن چیزهایی اســت کــه من نبایــد در مــورد آن اظهارنظر کنم. 
مــن رویه‌ای دارم برای فیلم‌ســازی خودم. در هر پروژه‌ای متناســب با 
حال خودم با قصه‌ای که دارم و حرفی که می‌خواهم بزنم شیوه‌ای را 
انتخاب می‌کنم‌. یک روز می‌شود »لاتاری« یک بار »ماجرای نیمروز« 
و بار دیگر »ایستاده در غبار«. حالا این فیلم هم، »درخت گردو« با سر 
و شــکل خودش ساخته شده اســت. نمی‌توانم بگویم چه‌قدر ‌از شیوه 
فیلم‌ســازی خودم فاصله گرفتم یا مثلًا آغاز یک راهی اســت که قرار 
اســت این شــکلی باشــد. نه واقعاً. خیلی برای خودم برنامه‌ریزی این 
فرمــی ندارم. اما در مــورد واقعی بودن این قصه. به‌هرحال این فیلم 
بــر اســاس و با الهام از یک داســتان واقعی اســت. قطعــاً خیلی جاها 
به‌خاطر درام و به‌خاطر پرداخت داستانی درست برای تبدیل شدن به 
یک فیلم سینمایی قابل دیدن روی پرده سینما، خیلی از موضوعات 
دســتکاری شــده و تغییر کرده اســت. من اصولاً خیلــی عین واقعیت 
پیــش نمی‌روم. حتی در فیلم‌های با ســر و شــکلی مســتندتر هم من 
داســتان را به نفع درام تغییر داده‌ام. هیچ‌وقت هم چنین دغدغه‌ای 
نداشتم که فیلمی بسازم عین به عین واقعیت. شخصیت‌هایی اضافه 
می‌شوند. شخصیت‌هایی کم می‌شوند. بخش‌هایی از ماجرای واقعی 
خلاصــه می‌شــود. چون داســتان واقعــی در  جزئیات زیاد و بی‌شــکل 
اســت. برای اینکه شکل پیدا کند و ساختارمند شود نیازمند بازآفرینی 
است. و طبیعتاً در یک فیلم سینمایی همه‌چیز به نفع این باید باشد 
که داستان به خوبی تعریف شود و تماشاگر احساس عمومی واقعه‌ای 
را که مستند بوده است به خوبی درک کند. اینجا هم تلاش بر این بوده 

که آن احساس به بهترین شکل ممکن منتقل شود.
ëë بعد از فیلم‌هایی که هرکدام‌شــان ســختی‌های خودش را داشــته و در

زمان خودش فیلم پر چالشی بوده است حالا این بار به سراغ تجربه‌ای 
جدید رفته‌ای. رفتن در دل صحرا و بیابان و کار کردن با حیوانات و بچه‌ها 
چه تأثیری روی مســیر پروداکشن در این فیلم داشــت؟ چه قدر حضور 
بچه‌ها تمرکز شــما را ســر صحنه می‌گرفت و تمرین‌ها و مراقبت از آنها 
چه‌طور شکل گرفت؟ شما دست‌کم سه کودک زیر ۷ سال در فیلم دارید 
که وسط یک داستان غم‌انگیز با دیالوگ‌های غم‌انگیز قرار بود بازی کنند. 

برای آسیب ندیدن آنها چه کردید؟
من در این فیلم سه تا موقعیت و وضعیت سخت داشتم. یکی مسأله 
زبان بود که به‌هر حال موضوع بسیار مهمی بود. اغلب سکانس‌های 
فیلــم بایــد به‌زبانی گرفته می‌شــد که نــه من خوب می‌فهمیــدم و نه 
بازیگــر نقش اصلی. درحالی‌کــه لازم بود این‌ها را خیلــی خوب درک 
بکنیم و اجرا کنیم. در عین حالی که بازیگر باید روند و استمرار حسی 
نقشش را حفظ کند همزمان باید به یک زبان دیگری هم حرف می‌زد 
که کار بسیار دشواری بود. چالش جدی دیگر مسأله استفاده از حیوانات 
بود. ما در ســکانس‌های زیادی مســأله حیوانات را داشــتیم. حیواناتی 
که بایــد مصدوم و آســیب‌دیده می‌بودنــد. ما نمی‌خواســتیم به آنها 
آسیب بزنیم، برای همین تمهیدات فراوانی سنجیده شد. از استفاده 
از داروهای مختلف مجاز برای حیوانات تا اســتفاده از جسد حیواناتی 
که در پرورشگاه‌های‌ حیوانات مرده بودند و باید معدوم می‌شدند. ما 
این‌ها را تهیه می‌کردیم و از آنها اســتفاده کردیم. چالش سوم هم کار 
با بازیگر کودک بود که بسیار صحنه‌های سختی را باید بازی می‌کردند. 
و سن‌شــان را هــم نبایــد خیلی بــالا در نظــر می‌گرفتیم، چــون میزان 
تأثیرگذاری از بین می‌رفت. این مسأله باعث می‌شد با گرفتاری‌هایی 
روبه‌رو باشــیم. در قدم اول بسیار مشکل داشتیم تا ببینیم چه کسانی 
می‌توانند برای این نقش‌ها مناسب باشند. ما حدود ۷۰۰- ۸۰۰ کودک 
را تســت زدیــم.‌ آنها حتماً باید کرد می‌بودند و بــه زبان خاصی حرف 
می‌زدند. تا بالاخره به این ســه بازیگر اصلی کودک رسیدیم و نگرانی 
دیگری که راجع به بچه‌ها داشــتیم این بود که به لحاظ روحی آســیب 
نبینند در طول فیلم. هم به‌لحاظ جســمی هم روحی ما مراقب آنها 
بودیم تا آســیب نبینند. حتی در صحنه‌هایی کــه بچه‌ها دیالوگ‌های 
ســنگینی دارنــد ما تــاش کردیــم در تمرینات بــار منفــی و روانی آن 
دیالــوگ را خنثی کنیــم تا بچه‌ها زمان بــازی خالی از آســیب‌های آن 

دیالوگ‌ها باشند.
ëë ماجرای من با »درخت گردو« این اســت که این فیلم یک روایت از

داستانی واقعی در سی سال پیش نیست. از تماشای این فیلم، روح زمانه 
و دغدغه‌هــای امروز مردم و این جغرافیــا را حس می‌کنم. بخصوص با 
پایان‌بندی و ارجاع به دخترهای دانشجوی پشت پیانو و اساساً مردم این 
زمانه که خیلی پیوند گذشــته و امروز این کشور است. می‌خواهم بدانم 

خودتان درباره این فضا و انتخاب به چه چیزهایی فکر کردید؟
همــه این‌هایــی که می‌گویی وجــود دارد. اگــر این فیلم و این داســتان 
برای من پیوند عمیقی با زندگی امروزمان نداشت اصلًا نمی‌ساختم. 
هیچ‌کــدام از فیلم‌هایــی را کــه ســاختم فاقــد پیونــد بــا زندگــی امروز 
نمی‌دانــم. اصولاً حرف‌زدن در مــورد موضوعات تاریخی حتی تاریخ 
معاصــر بدون لحــاظ کردن و دیدن اثــر آن در زندگی امروز از نظر من 
بی‌فایده است. البته شاید بهتر باشد بگویم دست‌کم علاقه من نیست. 
برای من کافی نیست بخواهم فیلمی بسازم در مورد قصه‌ای که اتفاق 
افتــاده و تمــام شــده و اثراتش به امروز ما نرســیده. هرقصــه‌ای که کار 
می‌کنیم باید این ویژگی را داشــته باشــد و اگر من این قصه را تصمیم 
گرفتم کار کنم از روز اول قائل به این بودم که این داستان پیوند عمیقی 
با زندگی‌ امروز ما دارد و ما موظفیم آگاه باشــیم، نسبت به آن بدانیم 
و به تأثیراتش فکر کنیم. البته بتدریج در طول ساخت فیلم اتفاقاتی 
افتاد که این احســاس را در ما قوی‌تر کرد. احســاس کردیم چقدر این 
فیلــم روز به‌ روز مناســب‌تر می‌شــود برای فضــای امروز مــا‌. امروز که 
جامعــه مــا روزهای تلخی را ســپری می‌کند بیش از هــر زمان دیگری 
شــاید دیدن این فیلم مفید و مؤثر باشد و همه دل‌خوشی من کارکرد 

امروزی فیلم است.
ëë تصویــر آینده محمدحســین مهدویان چگونه اســت؟ می‌دانم یک

وقتی دوست داشــتی فیلم کودک بســازی اما درگیر فیلم‌های جنگی و 
سیاسی شدی، حالا یک درام انسانی ساخته‌ای، قبل‌ترش یک عاشقانه‌-
اجتماعــی. منتظر چــه چیزی باید باشــیم؟ احوالات شــخصی خودت 

چیست؟ به کجاها فکر می‌کنید و چه کاری در برنامه آینده قرار گرفته؟
بعــد‌از ایــن همــه فیلــم ســخت، خیلــی دوســت دارم یــک کمــدی 
بســازم. یا یــک فیلم کودک. یــک موزیکال برای بچه‌هــا. یا یک فیلم 
پلیســی‌معمایی جــذاب. نمی‌دانــم شــرایط ســاخت کدام‌یــک مهیا 
می‌شود ولی واقعاً نیاز دارم که همین‌قدر جدی فضای کارم را عوض 
کــرده و تجربه‌ای متفــاوت بکنم. برای اینکه انگیزه‌هــام باقی بماند و 
همچنان کارکردن برایم جذاب بمانــد. دارم تلاش می‌کنم در یکی از 
این ســه گونه کار تازه را برنامه‌ریزی کنم و امیدوارم هر ســه آنها پیش 
بیایــد. دوســت نــدارم کار بد یــا ضعیف بکنــم. می‌خواهم اگــر در آن 
حوزه‌ها هم وارد شــدم یک کار درجه‌یــک و خوب بکنم. حالا تا چقدر 

خدا کمک کند و موفق باشم.
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